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افزايش نقش مؤلفه هاي معيشتي در تعيين مباني مشروعيتي نظام هاي سياسي و تقويت روندهاي منطقه گرايانه 
تا  است  شده  باعث  كشورها  ميان  متقابل  وابستگي  تشديد  و  امنيت  مفهوم  در  بنيادين  تغيير  آن  كنار  در  و 
ديپلماسي اقتصادي در سطوح منطقه اي و جهاني از اهميت برخوردار شود. پژوهش حاضر با طرح اين پرسش 
بر روش  اتكا  با  كدام اند؟  خاورميانه  منطقه  در  ايران  اسلامي  اقتصادي جمهوري  ديپلماسي  چالش هاي  كه 
توصيفي-تبييني و در قالب فرضيه، معتقد است كه ديپلماسي اقتصادي ايران در منطقه خاورميانه با چالش هاي 
متعددي در سه سطح ملي، منطقه اي و جهاني روبه روست. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه عواملي 
همچون فقدان تعريف روشن از مفهوم، الگوهاي متفاوت و مبهم توسعه، عدم تعيين كارگزار اصلي در اين 
حوزه، تسلط نگاه امنيتي ـ  نظامي بر سياست خارجي در سطح ملي، محيط امنيتي خاورميانه، اقتصادهاي مشابه 
و نه مكمل، ضعف چندجانبه گرايي اقتصادي و مبادلات اقتصادي فرامنطقه اي در سطح منطقه اي و درنهايت 
مداخلات قدرت هاي فرامنطقه اي در ترتيبات منطقه اي و پيامدهاي بحران هاي اقتصادي بين المللي در سطح 

جهاني، مهم ترين چالش هاي ديپلماسي اقتصادي ايران در منطقه خاورميانه به شمار مي روند.
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مقدمه
پايان جنگ سرد و فروپاشي نظام دوقطبي و به تبع آن تحول مفهوم امنيت در عرصه بين المللي 
روند جهاني  شدن را تسريع كرده است. اين تحولات باعث ايجاد تغييراتي در اولويت بندي 
اهداف سياست خارجي به عنوان حلقه واسط عرصه داخلي و خارجي كشورها شده است. 
اين  از  كشورها  خارجي  سياست  مهم  ابزارهاي  از  يكي  به منزله  ديپلماسي  ميان،  اين  در 
تحولات بي تأثير نبوده است. يكي از عمده ترين تأثيرات، افزايش اهميت مؤلفه هاي اقتصادي 
مبتني بر  ديپلماسي  )به جاي  از كشورها  بسياري  اقتصادي  ديپلماسي  تقويت  و  ديپلماسي  در 
ويژگي عصر   .)38 همكاران، 1395:  و  شفايي  )موسوي  است  سياسي(  و  امنيتي  مؤلفه هاي 
حاضر درواقع همان شدت روابط چندجانبه بين دولت ها و مردم در سراسر جهان است. اين 
پديد  نوظهور  بازارهاي  در  بزرگي  و  بازرگاني شگرف  باعث مي شود فرصت هاي  ويژگي 
آيد و دليلي براي توجه روزافزون در بين دانشمندان و سياستگذاران به ديپلماسي اقتصادي 
و سياست بازرگاني باشد )برژيك، 1394: 66(. از طرفي ديپلماسي اقتصادي با مفهوم امنيت 
اقتصادي نيز مرتبط است، زماني كه بررسي منافع دوجانبه و متقابل همكاري ها و اثر آن بر 
ثبات سياسي مورد توجه قرار مي گيرد اين نكته حائز اهميت است كه اين مسائل مي تواند در 
رفع نزاع و جنگ هاي سياسي و نظامي در عرصه بين الملل موفق عمل كند و آنها را به طورقطع 
كاهش دهد. جهاني  شدن اقتصاد و گسترش بازارهاي تجاري در سراسر جهان باعث شده 
است تا شبكه گسترده اي از فعاليت هاي تجاري بين كشورهاي مختلف ايجاد شود كه در اين 
وضعيت مقوله ديپلماسي اقتصادي از اهميت بالايي برخوردار است . اغلب كشورهاي جهان 
براي حل منازعات بين المللي از روش هاي اقتصادي و ايجاد روابط تجاري گسترده تر بهره 
نقش  و  رفته  بالاتر  بين كشورهاي مختلف جهان  ديپلماسي روزبه روز  اين  برده اند و سطح 
اين امكان را مي دهد كه  به دولت ها  ازاين رو  آن در سياست خارجي برجسته تر مي شود و 
با استفاده از امتيازات اقتصادي در بين ساير كشورها نفوذ سياسي كسب كنند و به اهداف 

اقتصادي و منافع ملي در سطح بين المللي نايل شوند.
منطقه خاورميانه امروزه كانون انرژي جهان شناخته مي شود به ويژه بعد از پايان جنگ 
جهاني دوم به اين طرف با توجه به اهميتي كه انرژي در اقتصاد جهاني پيدا كرد قدرت هاي 



چالش ها و موانع ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در منطقه خاورميانهـــــــــــــــــــــــ 73

بزرگ حساسيت بيشتري نسبت به گذشته به اين منطقه نشان دادند. به طوري كه منابع طبيعي 
شده  اقتصادي  مختلف  رقابت هاي  و  كشمكش  ستيز،  زمينه ساز  خاورميانه  منطقه  در  نهفته 
است، درحالي كه همين عوامل مي توانند فرصت هاي بسياري را براي همكاري هاي اقتصادي 
اقتصادي كشورهاي خاورميانه  با بررسي وضعيت  به وجود آورند.  متقابل كشورهاي منطقه 
به ويژه ايران اين نكته برجسته مي شود كه وضعيت اقتصاد داخلي و جايگاه اقتصاد ايران در 

جهان به اقدام هاي اساسي براي تغيير و تحول نيازمند است.
نيست و اكو  به جز اكو عضو  اقتصادي  ايران در هيچ سازمان منطقه اي  در وضعيت موجود، 
هيچ  به  منطقه  عرب  كشورهاي  با  خليج  فارس  منطقه  در  ايران  باشد.  موفق  آن چنان  نتوانست  نيز 
سازوكاري از همكاري هاي اقتصادي دست نيافت و با وجود سرمايه گذاري در عراق و افغانستان 
موافقت نامه هاي جامعي  به  اروپا  يعني  با مهم ترين شريك تجاري خود  نتوانست  اخير  در دو دهه 
در زمينه اقتصادي دست يابد. ايران با آنكه از پتانسيل هاي بالا و زمينه هاي مساعد برخوردار است 
درصد بسيار ناچيزي از سرمايه گذاري مستقيم جهاني در آن صورت مي گيرد )طباطبايي، 1388: 4(. 
از طرفي تحريم هاي انجام شده از جانب آمريكا عليه ايران خود مانع ديگري است كه اقتصاد 
كشور را هم در منطقه و هم در جهان با مشكل مواجه مي كند. بنابر آنچه گفته شد مقاله حاضر 
درصدد است به بررسي چالش هايي بپردازد كه ديپلماسي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در 

ايجاد روابط اقتصادي مطلوب در منطقه خاورميانه با آن روبه روست.
به طور عام و  اقتصادي  پژوهش هاي صورت گرفته در زبان فارسي در حوزه ديپلماسي 
حوزه ديپلماسي اقتصادي ايران به طور خاص در سال هاي اخير رو به افزايش بوده و اين نشانگر 
را  پژوهش ها تلاش خود  اين  از  برخي  است.  ايران  به شرايط  توجه  با  آن  تزايد  به  رو  اهميت 
 صرفاً بر مفهوم شناسي ديپلماسي اقتصادي استوار كرده اند )برژيك، 1394؛ سميعي نسب، 1394؛

 Rana, 2013; Bayne and Woolcock, 2007(، برخي ديگر نيز اين مفهوم را درخصوص 
اهميت آن براي سياست خارجي ايران مدنظر قرار داده اند )موسوي شفايي و ايماني، 1396؛ 
صبوري و صالحيان، 1396؛ دهقاني فيروزآبادي و صالحي، 1391؛ طباطبايي، 1388( و درنهايت 
تعدادي ديگر به طور خاص بر مناطق و جايگاه آنها  در اين حوزه از ديپلماسي توجه داشته اند 
)Rashid, 2005؛ موسوي شفايي و همكاران، 1395؛ دامن پاك جامي؛ 1388؛ رشنو، 1392(.
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با اتكا بر اين پژوهش ها و علم به اين مهم كه شناخت دقيق موانع و چالش ها مي تواند 
چالش هاي  بر  تمركز  مقاله  اين  هدف  باشد  آينده  در  سياستگذاري هاي صحيح  راهگشاي 
ديپلماسي اقتصادي ايران در منطقه خاورميانه به عنوان منطقه عملياتي و فوري سياست خارجي 
ايران است. ازاين رو اين پژوهش با مفروض گرفتن ضرورت ها و اهميت اين نوع ديپلماسي 
با طرح اين پرسش كه ديپلماسي اقتصادي ايران در منطقه خاورميانه با چه چالش هايي مواجه 
است؟ با استفاده از روش توصيفي ـ تبييني بر اين اعتقاد است كه ديپلماسي اقتصادي ايران 
در منطقه خاورميانه با چالش هاي متعددي در سه سطح ملي )فقدان تعريف روشن از مفهوم 
و نبود اجماع داخلي در باب ضرورت ها، عدم تعيين كارگزار اصلي در اين حوزه، الگوهاي 
منطقه اي  خارجي(،  سياست  بر  تهديدمحور  امنيتي  نگاه  تسلط  توسعه ،  از  مبهم  و  متفاوت 
اقتصادي  مبادلات  مكمل ،  نه  و  مشابه  اقتصادهاي  امنيتي ،  محيط  يك  به مثابه  )خاورميانه 
قدرت هاي  )مداخله  جهاني  و  منطقه(  در  اقتصادي  چندجانبه   نهادهاي  ضعف  فرامنطقه اي، 
بزرگ در ترتيبات امنيت منطقه اي و بحران هاي اقتصادي جهاني و پيامدهاي منطقه اي براي 
خاورميانه( روبه روست. بحث مفهومي حول ديپلماسي اقتصادي، بياني اجمالي در باب اهميت 
اين نوع ديپلماسي و درنهايت واكاوي چالش هاي ديپلماسي منطقه اي ايران در خاورميانه در 

سطوح سه گانه، محورهاي اصلي اين مقاله هستند.

1. چارچوب مفهومي: ديپلماسي و ديپلماسي اقتصادي
ديپلماسي در روابط بين الملل به دو صورت موسع و گسترده از يكسو  و مضيق و تنگ دامنه 
به خط مشي يك  اشاره  به منظور  ديپلماسي  رفته است. در كاربرد موسع  به كار  از سوي ديگر 
دولت در روابط خارجي و در قبال ساير كنشگران به صورت فراگير يا در يك حوزه موضوعي 
ديپلماسي هسته اي  يا  متحده  ايالات  ديپلماسي خاورميانه اي  مانند  عباراتي  استعمال مي شود؛ 
و  اهداف  در بردارنده  ديپلماسي  كاربرد  اين  در  است.  كاربردي  چنين  يادآور  اصولاً  ايران 
ابزارهاي سياست خارجي است و بنابراين با سياست خارجي معادل و مرادف به نظر مي رسد. 
در معناي مضيق و تنگ دامنه كه در مقاله حاضر نيز مورد تأكيد است ديپلماسي در كنار اجبار 
و زور، اهرم هاي اقتصادي، تبليغات و پروپاگاندا و نظاير آن يكي از وسايل و فنون پيشبرد 
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ابزار و فنون سياست خارجي  بنابراين از مقوله  اهداف سياست خارجي محسوب مي شود و 
تحقق بخش  بايستي  ديپلماسي  مورگنتا1،  ديدگاه  از  كه  راستاست  همين  در  مي آيد.  به شمار 
چهار وظيفه اصلي: تعريف اهداف در چارچوب قدرت خود، بررسي و برآورد اهداف ساير 
دولت ها و قدرت بالقوه و بالفعل آنها، تعيين ميزان سازگاري اهداف مختلف با يكديگر و تهيه 
ابزار مناسب براي دستيابي به اهداف مذكور باشد. وظيفه ديپلماسي، انتخاب ابزارهاي مناسب 
براي تحقق و دستيابي به اهداف است. بهترين وسايل و ابزار عبارت است از امتناع، سازش، 
تهديد و توسل به  زور و حتي در صورت ضرورت جنگ نيز مي تواند به عنوان ابزار ديپلماسي 
در  ابزارهاي  از همه  بود كه  موفق خواهد  زماني  دولتي  ديپلماسي  قرار گيرد.  استفاده  مورد 
هر  در  سيستمي  فرايندهاي  شناخت  طبعاً  و   )17-18  :1386 )قاسمي،  كند  استفاده  دسترس 
مقطعي از نظام بين الملل مي تواند به موفقيت ديپلماسي كمك كند چنانكه در دنياي امروز 

اهميت مؤلفه اقتصاد به مثابه مهم ترين فرايند سيستمي، توجه به اين مقوله را الزامي مي كند.
به  مي پردازد،  بين المللي  اقتصادي  روابط  چارچوب  باب  در  مذاكره  به  اقتصادي  ديپلماسي 
مذاكرات  نيز  و  داوطلبانه  يا  الزام آور  توافقات  از  ناشي  هنجارهاي  و  رژيم ها  قواعد،  ديگر  كلام 
بحث  مورد  اين حوزه  در  تأثيرگذارند  بين المللي  اقتصادي  فعاليت  ترويج  و  ايجاد  بر  كه  ديگري 
واقع مي شوند )كر و وايزمن، 1392: 315(. به عقيده باراناي2 ديپلماسي اقتصادي ريشه در سياست 
و  تجارت  پربار  موفقيت هاي  به  دستيابي  زمينه ساز  كه  است  سازوكاري  و  دارد  خارجي كشورها 
اقتصادي را مي توان  از منظر وي ديپلماسي  اقتصادي در سطوح دوجانبه و چندجانبه است.  روابط 
ابزاري دانست كه در خدمت توسعه همكاري هاي مؤثر ميان كشورها و مناطق مختلف در جهان قرار 
دارد. به عبارت ديگر ديپلماسي اقتصادي آن دسته از فعاليت هاي رسمي ديپلماتيك را شامل مي شود 
كه بر افزايش صادرات، جذب سرمايه گذاري خارجي و فعاليت هايي كه بر منافع اقتصادي كشور 

.)Baranay, 2009( در سطوح بين المللي متمركز است
 درواقع ديپلماسي اقتصادي روشي است كه دولت ها مي توانند از آن براي تأثيرگذاري 
و  امكانات  از  خارجي  روابط  و  سياست  در  كشورها،  ساير  مردم  و  حاكميت ها  بر  عميق 

1. Hans Morgenthau
2. Pavol Baranay
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ابزارهاي اقتصادي استفاده كنند. در معناي سنتي، ديپلماسي برابر با ديپلماسي سياسي در نظر 
گرفته مي شود، به طوري كه روابط نزديك سياسي به برقراري ارتباط در سطوح ديگر ازجمله 
روابط اقتصادي ميان كشورها منجر مي شود. شواهد نشان مي دهد روابط اقتصادي در خلأ 
سياسي كه اعتمادي بين اعضا وجود ندارد شكل نمي گيرد. به علاوه اگر روابط اقتصادي قوي 
باشد بر روابط سياسي تأثير گذاشته و هر نوع ريسك كه در روابط سياسي رخ دهد قابل  حل 

 .)Rashid, 2005: 2( خواهد بود چراكه به نفع منافع اقتصادي دو كشور نخواهد بود

شكل 1. جايگاه ديپلماسي اقتصادي در منظومه جهاني شدن

دولت محلي

 ديپلماسي اقتصادي به مثابه

ابزار سياست خارجي

منطقه گراييجهاني شدن

مأخذ: يافته هاي تحقيق.

2. ضرورت هاي ديپلماسي اقتصادي ايران
با توجه به پيوندي كه ميان سياست هاي داخلي و بين المللي كشورها به وجود آمده،  امروزه 
ديپلماسي و به طور خاص ديپلماسي اقتصادي اهميت بسياري يافته است، زيرا به موازات اين 
تغييرات نياز بيشتري به مذاكره براي حل وفصل چالش هاي موجود در اقتصاد سياسي بين الملل 
و  جهاني  تجارت  در  مناسب  جايگاه  از  برخورداري  براي  نيز  ايران  به تبع،  مي شود.  ديده 
منطقه اي و بهبود شرايط اقتصاد ملي به ارزش و اهميت تقويت ديپلماسي اقتصادي آگاه است 
و اين آگاهي در چند سال اخير به ويژه در دوران پسابرجام رو به افزايش بوده است. ازاين رو 

مي توان مهم ترين ضرورت هاي ديپلماسي اقتصادي براي ايران را در چند محور اشاره كرد.
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1-2. جهاني  شدن و تشديد وابستگي متقابل
و  پرتو جهاني  شدن  اقتصادي در  نقش مسائل  پررنگ تر شدن  اقتصاد سياسي جهاني و  ظهور 
به ويژه اهميت يافتن نقش كنشگران غيردولتي در تبادلات اقتصادي، ضرورت توجه به ديپلماسي 
اقتصادي را دوچندان ساخته است. در چنين بستري، كنشگران بين المللي درصددند تا موقعيت 
از  اين اهداف در گرو بهره گيري مناسب  به  نايل شدن  ارتقا دهند.  اقتصاد جهاني  خود را در 
فنون ديپلماسي براي افزايش فرصت ها در زمينه هاي مختلفي همچون جذب سرمايه خارجي، 
دسترسي به بازارهاي جهاني و حفظ منافع ملي در برابر چالش هايي است كه در اقتصاد جهاني 
براي كشورها وجود دارد. از طرفي تعامل كشورها با ساختارهاي اقتصاد جهاني را به عنوان مؤلفه 
قدرت به حساب مي آورند؛ بنابراين كشورها مي توانند با بهره گيري بيشتر از ديپلماسي اقتصادي 
بيفزايند.  خويش  ملي  قدرت  بر  و  داده  افزايش  تجاري  مبادلات  در  را  خود  چانه زني  قدرت 
تجارت خارجي )به عنوان يكي از نتايج مهم جهاني  شدن( از يكسو به دليل برخورداري از فرصت 
ايجاد و تحكيم روابط مطلوب در مناسبات بين المللي و از سوي ديگر، به عنوان زمينه اي در جهت 
افزايش وابستگي هاي بازرگاني، يكي از متغيرهاي مهم و تأثيرگذار اقتصادي در عرصه سياست 
خارجي تلقي مي شود. ازاين رو، كشورها تلاش مي كنند تا با اتخاذ سياست هاي معقول و سنجيده 
بين الملل موجبات كاهش تهديدهاي خارجي و  با گسترش روابط  نه تنها  در تجارت خارجي 
و صادرات،  واردات  از  بهينه اي  تعيين سطح  با  بلكه  كنند،  فراهم  را  ملي خود  امنيت  افزايش 
نسبت به تنظيم تراز بازرگاني و برخورداري از درآمدهاي ارزي و بازارهاي جهاني در مسير 
نيازهاي واقعي و توانايي هاي  توسعه يافتگي، بيش از پيش گام بردارند. در اين راستا آگاهي از 
داخلي و نيز شناخت مزيت هاي نسبي از شروط لازم در شكل گيري تجارت خارجي و كارآمدي 

ديپلماسي اقتصادي خواهد بود )حيدري و انعامي علمداري، 1391: 52(.

2-2. تكثر و تغيير مباني مشروعيتي
تحت تأثير فرايند جهاني  شدن و تغيير عميق در نگرش ها و سبك هاي زندگي، نوع نگاه افراد 
به  نظام هاي سياسي با تغييراتي بنيادين مواجه شده است. اگر در دوره اي با اتكا به بنيان هاي 
الوهيتي يا تكيه  بر تغلب و سلطه نظام هاي سياسي مي توانستند قدرت خود را نزد افراد جامعه 
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مشروع جلوه دهند يا آنكه با اتكا بر دشمن سازي كاذب زمينه انسجام داخلي و مشروعيت 
خود را براي مقابله با دشمن فرضي يا واقعي مهيا كنند در دنياي امروز اين مباني پاسخگو 
راه  تنها  اقتصاد  در حوزه  به ويژه  مردم  نيازهاي جديد  و  آگاهي ها  توسعه  پرتو  در  و  نبوده 
مشروع سازي قدرت، كارآمدي و به طور خاص توجه به حوايج و نيازهاي مادي و اقتصادي 
افراد است. اين موضوع ايجاب مي كند تا با تقويت ديپلماسي اقتصادي در ايران زمينه براي 

كارآمد نشان دادن نظام سياسي نسبت به گذشته بيشتر جلوه گر شود.

3-2. تحريم هاي اقتصادي
جمهوري اسلامي ايران يكي از كشورهايي است كه طي چند دهه گذشته مورد آماج تحريم هاي 
گسترده غرب قرار گرفته است. ديپلماسي اقتصادي روشي است كه ايران مي تواند از آن به عنوان 
ديپلماسي  به كارگيري  با  ايران  كند.  استفاده  تحريم  تأثير  كاهش  يا  شكست  براي  راهبردي 
اقتصادي قدرتمند مي تواند با كشورهاي منطقه خاورميانه و آسيا وارد مبادلات تجاري سودمندي 
شود كه اثر تحريم هاي اقتصادي آمريكا و اروپا كاهش داده شود. اين روابط تجاري مي تواند 

در حوزه هاي مختلفي همچون توسعه صنعت گردشگري و منابع انرژي مشترك صورت گيرد.

4-2. تغيير در مفهوم و مصاديق قدرت و امنيت
همراه با روند جهاني  شدن، تحول مفاهيم امري همزاد آن بوده است. اگر در دوران دورتر امنيت 
توازن قدرت كلاسيك محدود  نظامي و  بر روش هاي  اتكاي صرف  با  بقاي دولت  به  كشورها 
مي شد امروز شاخص هاي قدرت و نيز مصاديق امنيت بسيار متكثر شده است. در بين اين مصاديق، 
به توان  يا دولتي كه  ادعا كرد كه كشور  مي توان  تقريباً  يافته و  اقتصادي جايگاهي والا  قدرت 
اقتصادي خود بها ندهد در هر دو محيط داخلي و خارجي با ضعف و شكنندگي مواجه مي شود.

5-2. منطقه گرايي
منطقه گرايي به مثابه ديالكتيك جهاني  شدن و ناسيوناليسم، تحولي جدي در نظام بين المللي 
بوده و به اين خودآگاهي در ميان كشورها منجر شده كه مي توان آثار جهاني  شدن و مزاياي 
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آن را در يك محيط كوچك تر تجربه كرد و سپس گام هاي جدي در اين زمينه برداشت. 
الزام اصلي موفقيت در منطقه گرايي نيز تقويت توان اقتصادي و توسعه چندجانبه گرايي است. 
مشاركت فعال در تحرك سرمايه، جذب فناوري و توسعه همكاري هاي تجاري درون مناطق 
در گرو اهتمام ايران به ديپلماسي اقتصادي به ويژه در مناطق است و محيط منطقه اي خاورميانه 
با وجود سطح بالاي تعارضي آن داراي ظرفيت هاي بالاي اقتصادي براي كمك به رشد و 

توسعه بيشتر كشور و نيز كاهش سطوح تنش در محيط پيراموني ايران است.

3. روندهاي ديپلماسي اقتصادي ايران در منطقه خاورميانه
خاورميانه به عنوان زيرسيستم در تعاملات نظام بين المللي از نظر جغرافيايي در حقيقت پلي بين سه 
قاره آسيا، اروپا و آفريقا محسوب مي شود. همين مسئله سبب شده است تا به لحاظ ژئواستراتژيك 
در مقاطع تاريخي به كانون فعل وانفعالات بين المللي تبديل شود و همواره از سوي قدرت هاي بزرگ 
مورد توجه قرار گيرد. در حقيقت، منطقه اي كه امروز خاورميانه ناميده مي شود كانون ارتباطات ويژه 
تجاري ميان سه قاره بوده است. كشف نفت و به دنبال آن انرژي هاي تجديد پذير به عنوان مهم ترين 

كالاي تجاري بر اهميت اقتصادي و ژئواكونوميك اين منطقه به شدت افزوده است.
براي اينكه روند ديپلماسي اقتصادي ايران در منطقه ارزيابي شود ابتدا بايد جايگاه اقتصادي 
ايران در منطقه بررسي و سپس به ارزيابي عملكرد مثبت يا منفي ديپلماسي پرداخته شود . مهم ترين 
متغيرهايي كه در بررسي ها مورد توجه قرار مي گيرند ميزان سرمايه گذاري خارجي، روابط تجاري 
ايران و كشورهاي منطقه و ميزان موفقيت ديپلماسي اقتصادي براي عضويت ايران در سازمان هاي 
منطقه اي است. شرايط و تحولات سياسي ايران در كنار شرايط حاكم بر نظام بين الملل و جهاني 
 شدن اقتصاد از عواملي هستند كه به همراه عدم رشد مناسب بخش هاي اقتصادي در ايران مانع از 
حضور گسترده و فعال آن در رقابت جهاني مي شود. علاوه بر اينها، فشارها و تحريم هاي گسترده 
در دو دهه گذشته كه از سوي كشورهاي غربي بر ايران تحميل  شده توجه به مسائل اقتصادي و 
به كارگيري ديپلماسي اقتصادي در مناسبات تجاري را برجسته تر ساخته است. كيشان رانا1 )2013( 

1. Kishan S. Rana
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براي موفقيت بيشتر ديپلماسي اقتصادي در كشورهاي درحال توسعه كه از نوشته جفري ساكس1 
الهام گرفته است بيان مي كند آنچه براي توسعه اقتصادي در اين كشورها نياز است اينكه در كنار 

مشاركت نهادهاي داخلي منابع كشورها و موقعيت جغرافيايي نيز مهم تلقي شوند.
 ساختار اقتصادي ايران با وجود برخورداري از شرايط بالقوه، فاقد پويايي، تحرك و 
انعطاف پذيري لازم است. ازاين رو مهم ترين عامل رونق اقتصادي يا ارتقاي منزلت ايران در 
اقتصاد جهاني نگاهي برون گرايانه با هدف پيوند سنجيده و كارآمد با اقتصاد جهاني و جذب 
سرمايه گذاري خارجي است. اين امر ، افزون بر تغيير بينش نخبگان سياسي و تصميم گير در 
سياست خارجي و توجه آنها  به اهميت عوامل اقتصادي در عصر حاضر نيازمند فراهم ساختن 
يا اصلاح ساختارهاي قانوني، امنيتي و اعتباري اقتصاد ملي است )همان: 47 (. به بيان ديگر، 
ديپلماسي اقتصادي مي تواند و بايد به عنوان حوزه رابط ميان سياست خارجي و داخلي عمل 
و  منابع مكفي  افزايش جمعيت، كمبود  نيازهاي داخلي در نتيجه  از  ناشي  كند. ضرورت هاي 
راهبردها  در عرصه خارجي  تا  مي كند  ايجاب  فني  و  نيازهاي سرمايه اي  تأمين  مهم تر  آن  از 
براي  را  زمينه  بين المللي  منابع سرمايه  به  اتصال  با  تا  به گونه اي عمل كند  و سياست خارجي 
برآوردن اين نيازها مهيا كند. ازاين رو بايد گفت سياست داخلي و خارجي كشورها ارتباطي 
وثيق و ناگسستني با يكديگر در جهان امروز دارند؛ از يكسو نيل به سياست خارجي موفق در 
گرو مساعد بودن شرايط اوليه يعني همراهي سياست داخلي )تغيير ذهنيت نخبگان، بسيج منابع، 
انسجام در رفتارها و رسيدن به يك تعريف واحد از منافع ملي( است )جاني، 1397: 307( و 
از سوي ديگر مديريت و حكمراني كارآمد در كشور نيز يك سياست خارجي فعال، پويا و 
فرصت ساز براي تسهيل مبادلات و ارتقاي منافع نيازمند است كه سود آن در نهايت متوجه 

سياست داخلي و كليت مجموعه دولت ـ ملت خواهد شد.
مطابق آنچه در تعاريف آمده است اعتماد سرمايه گذاران خارجي به اقتصاد ملي كشور هدف، 
باعث ارتباط آنها و درنهايت به افزايش روابط تجاري و سرمايه گذاري فزاينده منجر مي شود. بنابراين 
با توجه به اينكه منابع ملي در شرايط آشفتگي اقتصادي به خوبي نمي تواند پاسخگوي مسائل مختلف 

1. Jeffery Sachs
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باشد، جذب سرمايه گذاري خارجي اهميت بيشتري نسبت به گذشته نياز پيدا خواهد كرد. از طرفي 
معمولاً مكان هايي كه از نظر ريسك پذيري در سطوح بالايي هستند سرمايه ها جذب نمي شوند و 

.)Busse and Hefeker, 2007: 400( سرمايه گذاران بسيار محتاط عمل مي كنند
آمارهاي آنكتاد گواه اين مطلب است كه حجم سرمايه گذاري هاي خارجي در ايران 
دستخوش تغييرات بسياري است. اين آمارها نشان مي دهند كه سرمايه گذاري هاي خارجي 
در ايران در فاصله سال هاي 2005 تا 2008 روندي نزولي داشته و پس  از آن تا سال 2012 با 
شيب ملايمي افزايش  يافته است. در سال 2013 سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران رشد 
منفي داشته و افت شديدتري نسبت به ساير همسايگان به ويژه تركيه داشته است )نمودار 1(.

نمودار 1. ميزان سرمايه گذاري خارجي در ايران و برخي كشورها طي سال هاي 2000 تا 2016 ميلادي

Source: World Bank, 2018.

برخي  ايران و  ميزان جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در  از  مقايسه اي  جدول 1 
در  خارجي  سرمايه گذاري  ميزان  آماري  داده هاي  بر اساس  كه  است  منطقه  كشورهاي 
كشورهاي نفتي مانند ايران و عربستان سعودي به دلايل مختلفي اعم از شكاف هاي سياسي 
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بين المللي  تحريم هاي  و  تروريستي  گروه هاي  حضور  به دليل  شده  ايجاد  ناامني  منطقه،  در 
براي ايران با كاهش روبه رو شده است. اين ارقام گواه اين مطلب است كه در ايران به نسبت 

كشورهاي مشابه در منطقه، سرمايه گذاري با روندي نزولي روبه رو بوده است )جدول 1(.

جدول 1. مقايسه روند جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران و كشورهاي منتخب 
)ميليون دلار(

20122013201420152016كشور/ سال

2419628199345824420844486هند

1328412284121341650811987تركيه

8828949110822109768986امارات متحده

121828865801281417453عربستان

46623050210520503372ايران

28731434953293275كويت

39684010401071774قطر

Source: UNCTAD, 2017.

بر اساس اين گزارش سرمايه گذاري خارجي در ايران در سال 2013 عمدتاً به اكتشاف و 
توليد نفت مربوط بوده و تحريم هاي خارجي اثر منفي بر جريان سرمايه داشته است به طوري كه 
تا حدود يك سوم كاهش  يافته و به 3 ميليارد دلار رسيده است و اين مبلغ در سال 2015 نيز 

مجدداً كاهش  يافته است.
كارآمدي  بيانگر  به نوعي  است  اقتصادي  روابط  ديگر  كه شاخصه  تجاري  تراز 
روندهاي  بعد  سال هاي  در  اگرچه  كشورهاست.  تجاري  سياست هاي  ناكارآمدي  يا 
صادرات  كاهش  مقابل  در  واردات  افزايش  همين  اما  ديده  شده  هم  به  رشدي  رو 
مانند  خليج  فارس  همكاري  شوراي  اعضاي  و  ايران  اقتصادي  روابط  در  به ويژه 
نيز  و  دوسويه  تجاري  روابط  ايجاد  در  ضعف  نشان دهنده  خود  عربستان  و  امارات 
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ايران  بوده است. مهم ترين ضعف  ايران  براي  اقتصادي كارآمد  نبود يك ديپلماسي 
با همسايگان خود در منطقه علاوه  بر اختلافات سياسي،  برقراري روابط تجاري  در 
را  همسايگان  جذب  زمينه  كه  كالاهايي  عرضه  يا  صادراتي  كالاهاي  نبودن  متنوع 

.)Cammett and etal., 2015: 298( فراهم نمي كند
هرچند امارات يكي از مهم ترين شركاي تجاري ايران در سال هاي گذشته بوده، اما حتي 
اين  رسيد  ميليارد دلار   11/5 به  در سال 2014  ايران  غيرنفتي  ارزش صادرات  اينكه  با وجود 
تبادلات از نوع روابط يك طرفه بوده است. بر اساس آمارهاي بانك جهاني در سال 2014، فقط 
5 درصد كالاهاي صادراتي ايران به كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج  فارس رفته است 
اين داده هاي آماري مي توان  به  با توجه  بنابراين  ايران، 1397(؛  )گمرك جمهوري اسلامي 
قابل  با كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج  فارس در سطح  ايران  گفت روابط تجاري 
قبولي نيست. همين امر، بهره گيري بيشتر از ديپلماسي اقتصادي را ضروري مي سازد. بر اساس 

آخرين آمار در سال منتهي به 2016 نيز وضعيت تغيير چنداني نداشته است )نمودار 2(. 

نمودار 2. برترين شركاي واردات و صادرات ايران در سال 2016

 براساس كشورهاي منتخب2014شركاي برتر واردات ايران در سال 
UAE
India
China
Russia
Turkey

2016شركاي واردات ايران در سال 2016شركاي صادرات ايران در سال 
 China42%Germany7%

Japan9%UAE48%
Turkey13%Turkey14%
South Korea13%South Korea8%
India23%China23%

China
42%

Japan
9%

Turkey
13%

South 
Korea
13%

India
23%

2016شركاي صادرات ايران در سال 

China Japan Turkey South Korea India

Germany
7%

UAE
48%

Turkey
14%

South 
Korea

8%

China
23%

2016شركاي واردات ايران در سال 

Germany UAE Turkey South Korea China

Source: factbook, 2016.

همان طور كه اين آمارها نشان مي دهند بيشترين واردات ايران در سال 2016 در بين 
كشورهاي شوراي همكاري خليج  فارس از كشور امارات متحده صورت گرفته است 
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كه در سال هاي بعد به دليل بروز اختلاف هاي متعدد بين ايران و عربستان و تأثيرپذيري 
بيشتر اين كشورها از سياست هاي عربستان، اين تبادلات تجاري با افت وخيزهايي روبه رو 

بوده است.
افزون بر شاخص هاي اقتصادي كه همگي حاكي از ضعف ديپلماسي و روابط اقتصادي 
ايران با كشورهاي منطقه است در حوزه سازمان هاي منطقه اي نيز چالش هاي متعددي وجود 
دارد. علاوه  بر اينكه اين منطقه تاكنون نتوانسته سازمان منطقه اي فراگير با رويكرد توسعه محور 
و اقتصادي را شكل دهد معدود نهادهاي موجود نيز در اين منطقه فاقد كارايي بوده اند. شوراي 
همكاري خليج  فارس دچار چالش هاي ساختاري دروني و اختلاف ميان اعضا بوده و عملًا 
به مثابه  را  ايران  شورا  اين  اينكه  ضمن  برهاند.  را  خود  تهديد محور  صرف  حوزه  از  نتوانسته 
پذيرش  تا  است  متمركز  امنيتي  نگاه  بر  بيشتر  درنتيجه  و  مي كند  تلقي  وجودي  تهديد  يك 
ايران به عنوان يك عضو )Nejad, 2017(. اكو سازمان منطقه اي ديگر است كه با چالش هاي 
متعددي همچون عدم اولويت داشتن براي اعضا، فقدان تمركز موضوعي و اهداف متفاوت 
اين  مجموعه   .)249  :1395 جعفري،  و  )ذوالفقاري  است  مواجه  آن  با  همكاري  براي  اعضا 
موانعي  با چالش ها و  منطقه  اين  ايران در  اقتصادي  از آن است كه ديپلماسي  روندها حاكي 

جدي روبه رو است.

4. چالش هاي فراروي ديپلماسي اقتصادي ايران در منطقه خاورميانه
تقريباً در همه ادبيات و نظريه هاي مرتبط با خاستگاه هاي رشد و توسعه اقتصادي كشورها اين مهم 
مورد اجماع قرار گرفته است كه محيط فوري و منطقه اي يك كشور هم از جهات ايجاد پيوندهاي 
اقتصادي و هم تأثير آن بر همكاري و همگرايي و كاهش تنش بايستي در مركز ديپلماسي دولت 
در  ايران  اقتصادي  ديپلماسي  روي  پيش  چالش هاي  تبيين  به  معطوف  حاضر  مقاله  گيرد.  قرار 
خاورميانه است؛ محيطي كه هم  ظرفيت هاي اقتصادي ويژه اي در آن وجود دارد و هم ساخت 
امنيتي و بحران زايي آن مي تواند براي ايران هزينه ساز باشد. پس ديپلماسي اقتصادي ايران در اين 
منطقه ضمن آنكه مي تواند به بسيج ظرفيت هاي بالقوه منطقه براي توسعه كشور كمك كند شايد 
در مقطع فعلي مهم ترين راه حل بدون ايجاد حساسيت براي كاهش تنش ها باشد. بااين حال به نظر 
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مي رسد اين شكل از ديپلماسي ايران در اين منطقه چندان كارآمد نبوده و با موانع و چالش هايي 
مواجه بوده است. اين چالش ها در سه سطح ملي، منطقه اي و جهاني قابل تبيين است.

1-4. سطح ملي
در اين سطح چالش ها و موانع به مؤلفه ها و عواملي مرتبط مي شوند كه معطوف به كارگزار 

ديپلماسي اقتصادي )در اينجا ايران( است. موانع در اين سطح عبارتند از:

1-1-4. فقدان تعريف روشن از مفهوم و نبود اجماع داخلي در باب ضرورت ها

آنكه  بدون  است  برخوردار  اقتصادي  خارجي  روابط  نوعي  از  تنها  حاضر  حال  در  ايران 
ديپلماسي اقتصادي در معناي علمي آن به اجرا گذاشته  شده باشد. همين امر باعث شده است 
تا اهداف، شيوه ها و ابزارهاي ديپلماسي اقتصادي ايران مبهم باشد؛ بنابراين ضرورت بازنگري 
در تعريف ديپلماسي امروزه بيشتر از گذشته احساس مي شود. اين واقعيت  انكارناپذير است 
كه در همه دولت هاي جمهوري اسلامي ايران سعي بر اين بوده تا به مقوله ديپلماسي اقتصادي 
توجه شود اما اين توجهات صرفاً رويكردي گفتاري بوده و در عمل اتفاق چشمگيري در 
اين زمينه صورت نگرفته است. شايد همين امر دليلي باشد بر اين نكته كه در ايران ديپلماسي 

اقتصادي آن چنانكه بايدوشايد از نظر معنا و مفهوم درك نشده است. 
يكي از دلايل وقوع چنين امري، نبود يك تعريف قابل قبول و جامع از اين نوع ديپلماسي 
در سياست هاي اقتصادي كشور است؛ چنانكه شكل گيري بحث هايي در يك دهه اخير براي 
اولويت بندي درباره اتكا به توانمندي داخلي و يا سرمايه گذاري هاي خارجي نمونه اي از آن 
است. بر اساس نگاه كارشناسان مسائل اقتصادي، سرمايه گذاري خارجي موافقان و مخالفان 
خود را دارد؛ موافقان، سرمايه گذاري را راهي براي تأمين مالي، انتقال دانش فني، دسترسي 
به شبكه توزيع بين المللي شركت هاي چندمليتي و توسعه صادرات و درنهايت رسيدن به رشد 
داخلي،  بنگاه هاي  فعاليت  عرصه  شدن  محدود  آن  درحالي كه  مخالفان  مي دانند.  اقتصادي 
پرداخت ماليات كمتر از سوي سرمايه گذاران خارجي، واردات گسترده كالاهاي واسطه اي 
و خروج سرمايه ها را در شرايط تنگ اقتصادي بهانه مخالفت مطرح مي كنند )روزنامه دنياي 
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تفاوت  كشور  سياسي  عالي رتبه  مقام هاي  نزد  باب  اين  در  همچنين   .)1395/9/24 اقتصاد، 
ديدگاه هايي مشاهده مي شود؛ چنانكه در منظومه ديدگاه هاي نهاد رهبري كه در قالب مفهوم 
داخلي  فراوان  ظرفيت هاي  از  استفاده  اقتصادي  رونق  كليد  مي شود  بيان  مقاومتي«  »اقتصاد 
دانسته شده كه مي تواند توليد را به حركت درآورد و به تقويت بعد داخلي و كاهش وارداتي 
كه يا غيرضروري است يا مشابه داخلي دارد، توجه شده است )سايت مقام معظم رهبري(.1 
اما برخي ديگر از مسئولان كشور به مسئله جهاني  شدن و لزوم همراهي ايران با آن تأكيد 
خارج  از  بايد  آينده  سال هاي  در  لازم  سرمايه گذاري هاي  از  بخشي  كه  معتقدند  و  دارند 
تأمين شود و سرمايه داخلي براي تحقق اهداف كشور كافي نيست )همان(.2 يكي ديگر از 
اختلاف  هايي كه در سطح ملي ديده مي شود تفاوت در جذب اين سرمايه هاست كه برخي 
توجه بيشتري به كشورهاي غربي و آمريكاي شمالي در اين زمينه  دارند درحالي كه برخي 
ديگر به تمركز استقرار سرمايه در شرق آسيا تأكيد مي كنند. امروزه چين يكي از مهم ترين 
قطب هاي سرمايه گذاري در جهان محسوب مي شود كه سالانه ميلياردها دلار از سرمايه جهان 

به آن وارد شده و سپس به كشورهاي ديگر منتقل مي شود.

2-1-4. عدم تعيين كارگزار اصلي در اين حوزه

ترسيمي،  اهداف  تحقق  در  كاميابي  از دلايل عدم  يكي  از حوزه ها،  ديگر  بسياري  همچون 
تعدد كارگزاري هاست.  و  مسئوليت ها  تداخل  فاجعه بارتر  از آن  و  به تخصص ها  بي توجهي 
تقسيم بندي هاي سازماني در ايران به سمتي حركت كرده است كه در عمل اجازه پويايي و 
تقسيم وظايف را نمي دهد. در حوزه اقتصادي ده ها نهاد و سازمان دولتي و غيردولتي فعال 
هستند اما هنوز مشخص نيست كه كدام يك از آنها  مي تواند متصدي حوزه ديپلماسي اقتصادي 
كشور باشد. وزارت امور اقتصاد و دارايي، بانك مركزي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
معاونت هاي بين الملل وزارتخانه ها، وزارت جهاد كشاورزي، اتاق بازرگاني، معاونت اقتصادي 
با تشكيل معاونت اقتصادي نهادهايي هستند  رياست جمهوري و اخيراً وزارت امور خارجه 

1. ديدار اعضاي هيئت دولت ) 1393/6/5( و ديدار اعضای مجمع عالى بسيج مستضعفين )1393/9/6(.
2. ديدار هيئت دولت با رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي )1396/3/16(.
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كه ظاهراً مي توانند در اين حوزه فعال باشند. اگرچه همين تعدد سازماني خود مي تواند معلول 
ازآنجاكه حوزه هاي  اما  باشد  ديپلماسي  اين  باب ضرورت  اجماع در  فقدان  يا  تعريف  عدم 
مسئوليت مرزبندي نشده و ستادي مشترك براي هماهنگي شكل نگرفته نه تنها اهداف اين نوع 
ديپلماسي محقق نخواهد شد بلكه زمينه ترديد و ابهام را نيز هم در ميان كنشگران ديپلماسي 
اقتصادي در داخل و هم طرف هاي خارجي ايجاد مي كند كه نتيجه محتوم آن از بين رفتن 
فرصت هاست. از طرفي نهادهايي كه اين فعاليت ها را انجام  مي دهند به نوعي از منطق جنگ 

سردي پيروي مي كنند كه با پيچيدگي هاي روابط اقتصادي جهان امروز منطبق نيست.1
است.  مواجه  تجاري  و  اقتصادي  ديپلمات  كمبود  با  به شدت  ايران  اينها،  بر  علاوه 
و  علمي  به صورت  ديوان سالاري كشور  دستگاه  در  هنوز  ديپلمات هايي  چنين  به بيان ديگر، 
نظام مند  تربيت  نشده و اگر افراد انگشت شماري در اين حوزه فعاليت دارند، با تجربه و دانش 
فردي به چنين تواني دست  يافته اند؛ ازاين رو بار انجام  وظيفه در مقوله ديپلماسي اقتصادي بر 
دوش رايزنان تجاري قرار مي گيرد كه نتيجه آن تبديل  شدن اين حوزه به دستور كاري در 

ذيل ساير اولويت هاست.

3-1-4. الگوهاي متفاوت و مبهم از توسعه

همان طور كه در چارچوب مفهومي اشاره شد، ديپلماسي اقتصادي ابزار سياست خارجي است 
كه نيازها و اولويت هاي داخلي را با سازوكار خاص خود در محيط بين الملل تعقيب مي كند. 
ازاين رو، الگوهاي راهبردي توسعه كشور در داخل مهم ترين محرك ديپلماسي اقتصادي بوده 
و مي تواند مسير سياستگذاري و برنامه ريزي آن را براي آينده تعيين كند. يكي از دلايل ضعف 
است.  در كشور  توسعه  از  متناقض  بعضاً  و  متعدد  الگوهاي  وجود  ايران  اقتصادي  ديپلماسي 
تقريباً در دوران بعد از انقلاب اسلامي نمي توان به هيچ دوره ميان مدتي اشاره كرد كه يك 
الگوي توسعه در كشور سياستگذاري شده باشد. به بيان ديگر عملكرد اقتصادي دولت ها تابع 

1. وزارت امور خارجه )با وجود برخي تغييرات شــكلي در ســاختار( و از آن مهم تر شوراي عالي امنيت ملي، دو نهادي 
هستند كه هنوز منطق درك آنها از نظام بين الملل مبتني بر امنيت كلاسيك بوده و تعدد در مصاديق امنيت و لزوم وارسي 

آنها را در عمل برنتابيده اند.
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مقتضيات بوده و نگاه سلسله وار در ميان آنها  مشاهده نشده است )فوزي، 1395: 58-27(، حتي 
درون گفتمان ها نيز از يك  رويه واحد اقتصادي تبعيت نشده است. در يك زمان، الگوي غربي 
بازار آزاد مدنظر بوده، در زمان ديگر نگرش هاي نزديك به اقتصاد دولت گرا و در برهه اي 
نمونه برداري  به  ديگر  و در شرايطي  بوده  اسلامي  اقتصاد  بر آموزه هاي  تأكيد  و  توجه  ديگر 
از چين و ژاپن اشاره مي شد. درحالي كه هيچ يك از آنها  زمان لازم براي آزمون را نيافتند و 
همچنين تعدد آنها باعث مي شد تا در عرصه سياستگذاري اقتصادي خارجي حوزه هاي هدف 
و ابزارهايي نيز دچار ابهام و بعضاً تفاوت و تناقض شوند. مثلًا در مقطعي عضويت در سازمان 
جهاني تجارت به ضرورتي راهبردي تبديل مي شد اما در مقاطع ديگر اين موضوع مهم يا از 

اولويت ها خارج مي شد يا تحت الشعاع موضوعات ديگر قرار مي گرفت.

4-1-4. تسلط نگاه امنيتي تهديد محور بر سياست خارجي

درخصوص اين موضوع مي توان به دو رويكرد اشاره داشت: يكي رويكرد توسعه محور به سياست 
خارجي و ديگري رويكرد امنيت محور. تفاوت آنها در اين است كه رويكرد توسعه محور معتقد 
است كه قدرتمندي و برتري كشورها به داشتن ابزارآلات جنگي نيست بلكه آنچه مهم است 
تسلط كشورها در بازارهاي جهاني و بنگاه هاي خصوصي است. اين نوع نگاه درواقع حاكي از آن 
است كه ديگر عصر حضور فيزيكي در ديگر كشورها كه از آن به عنوان استعمار ياد مي شود به 
پايان رسيده و رقابت با شيوه هاي نويني دنبال مي شود كه نمود آن تلاش براي كسب سهم بيشتر 
در بازارهاي جهاني است. درحالي كه نگاه امنيت محور در تقابل با اين ديدگاه است. در رويكرد 
امنيتي تهديد محور آنچه اهميت دارد آن است كه سابقه عملكرد قدرت هاي جهاني در ناامن 
كردن منطقه به ويژه ايران همچنان در ذهن باقي است و همين امر تهديد هميشگي براي ايران و 
نظام حاكم بر آن است. با وجود اين نوع نگاه، اطميناني براي انجام مذاكره هاي اقتصادي باقي 
نخواهد ماند و عدم حل اين معضل و يافتن پاسخي مناسب خود مانع ديگري بر سر راه ديپلماسي 
اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است؛ بنابراين مهم ترين وجه و به عبارت ديگر مهم ترين عامل 
مؤثر در جايگزيني رويكرد اقتصادي در مناسبات خارجي تغيير بينش نخبگان سياسي و نهادهاي 
سياستگذاري كشور در بعد كلان است. در شرايط كنوني نظام جهاني درك واقعيات بين الملل ، 
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سياستگذاري و تصميم سازي بر اساس شرايط و امكانات موجود، اولين گام براي حيات سياسي و 
اقتصادي كشورهاست )معاونت سياست خارجي و روابط بين الملل، 1382: 123(.

2-4. سطح منطقه اي
سطوح منطقه اي و جهاني، سطوح عملياتي ديپلماسي اقتصادي كشورها هستند كه در صورت 
اهداف  مي تواند  اقتصادي  ديپلماسي  داخلي  و  ملي  سطح  در  مؤلفه ها  و  شرايط  بودن  مهيا 
مرتبط و تعريف  شده را در اين سطوح برآورده سازد. بااين حال، ديپلماسي اقتصادي ايران 

در اين دو سطح نيز با چالش هايي مواجه است كه در سطح منطقه اي مواردي ذكر مي شود.

1-2-4. خاورميانه به مثابه يك محيط امنيتي

امنيتي  تهديدهاي  است.  بين المللي  نظام  سطح  در  منطقه  امنيتي ترين  خاورميانه  بي ترديد   
منطقه  ژئواكونوميك خود  و  ژئوپليتيك  موقعيت  از  ناشي  دارد  وجود  منطقه  اين  در  كه 
به خصوص  جهان  كشورهاي  توجه  كه  ويژگي هاست  همين  بر اساس  است.  خاورميانه 
ژئوپليتيك  نظر  از  ايران  بنابراين كشور  است؛  به خود جلب كرده  را  بزرگ  قدرت هاي 
در موقعيت ممتازي واقع  شده است. همه اين عوامل در كنار هم به بروز تهديدهاي امنيتي 
مي كنند.  مبدل  جهان  مناطق  بحراني ترين  از  يكي  به  را  آن  و  مي رسانند  ياري  منطقه  در 
از سوي ديگر ژئواكونومي منطقه نيز به شدت تهديدزاست؛ به اين معنا كه منطقه خاورميانه 
افزون بر شرايط خاص ژئوپليتيك از دو حيث داراي ارزش اقتصادي بالايي بوده و در نتيجه 
منطقه  اين  در  را  منازعه خود  و  رقابت  ميدان هاي  از  يكي  منطقه اي  و  قدرت هاي جهاني 
تعريف مي كنند. اولين حوزه، محور مواصلاتي خاورميانه در دو محدوده دريايي و زميني 
بزرگ  چهارراه  يك  به مثابه  آزاد  درياهاي  با  گسترده  ارتباط  بر  علاوه  خاورميانه  است. 
به يكديگر  را  آفريقا و جنوب آسيا  اروپا، شرق آسيا، آسياي مركزي، شاخ  مهم  مناطق 
متصل مي كند. دومين حوزه، وجود منابع و ذخاير عظيم نفت و گاز در منطقه است كه 
علاوه بر منابع درآمدي كشورهاي منطقه به شمار مي رود محور اصلي صنايع رو  به  رشد در 
آمريكا و اروپا و از آن مهم تر در كشورهاي تازه صنعتي و قدرت هاي در حال ظهور است. 
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مجموعه اين مؤلفه ها باعث مي شود تا شرايط ايران به طور خاص و منطقه خاورميانه به طور 
عام همواره در معرض نوعي تهديد غيرارادي باشد.

نيازمند  بلكه  نبوده  ايران  منطقه اي  اقتصادي  ديپلماسي  مستعد  قطعاً  وضعيت  اين 
تلاش هاي جمعي دولت هاي منطقه براي تغيير شرايط است. لازمه اين كار برقراري ارتباط 
با ساير كشورهاي منطقه و جهان با هدف تنش زدايي و اتخاذ ترتيبات امنيت دسته جمعي 
و حركت به سوي مفاهيم نوين امنيتي است. ديپلماسي اقتصادي ايران و كشورهاي منطقه 
منحصربه فرد،  ژئوپليتيك  و خاورميانه چون  ايران  مزيت هاي  پررنگ كردن  با  مي توانند 
بازارهاي  و  داخلي  پرجمعيت  بازار  ماهر،  و  ارزان  نيروي كار  نامحدود خدادادي،  منابع 
پرجمعيت و پرمصرف در نواحي مجاور را براي سرمايه گذاري در ايران و منطقه ترغيب 

كنند )طباطبايي ، 1388: 20(.
مسئله تروريسم و تقويت نظامي گري دو عامل ديگر در سال هاي اخير بوده اند كه محيط 
خاورميانه را بيش از پيش امنيتي كرده اند. ريسك هاي ناشي از تروريسم به خصوص زماني كه 
افزايش هزينه هاي انجام  هدف حمله تروريستي سرمايه گذاري مستقيم خارجي باشد سبب 
كسب وكار با صرف هزينه هاي بسيار براي تأمين امنيت و بيمه فعاليت اقتصادي، پرهزينه بودن 
انجام اقدام هاي پيشگيرانه و نيز دستمزدهاي بالا براي كاركناني مي شود كه در معرض ريسك 
چنانكه  و  مي دهد  كاهش  را  سرمايه گذاري  فعاليت  انتظار  مورد  بازده  هزينه ها  اين  هستند. 
ريسك تروريستي از حد معيني افزايش يابد، سرمايه گذار خارجي به انتقال سرمايه خود به 
يك كشور يا منطقه امن تر اقدام خواهد كرد )پناهي و همكاران، 1392: 158(. افزون براين 
تشديد نظامي گري بعد از تحولات عربي 2011 نيز نقش مهمي در روند تهديدزايي ايفا كرده 
است. چنانكه جدول 2 نشان مي دهد بعد از اين تحولات تقريباً در كشورهاي مهم خاورميانه 
به ويژه كشورهايي كه از بيشترين ظرفيت تحقق ديپلماسي اقتصادي ايران برخوردارند روند 
براي  بيشتر  نظامي گري  به سمت  خاورميانه  تحولات  اين  با  است.  شده  تشديد  نظامي گري 
جلوگيري از سقوط نظام هاي حاكم سوق داده  شد و همين مسئله مي تواند در بلندمدت خود 
منشأ معماهاي امنيتي جديد و تقويت ذهنيت و محيط تهديدمحور در خاورميانه شود؛ امري 

كه مغاير با بسترهاي اجرايي ديپلماسي اقتصادي ايران خواهد بود.
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جدول 2. سهم از واردات جهاني سلاح، پيش و پس از تحولات عربي )درصد(

2016-20112012-2007كشور/سال

2/98/2عربستان

3/14/6امارات

1/63/2عراق

0/41/3قطر

1/93مصر

0/21/3عمان

0/40/9كويت

Source: SIPRI, 2017: 6.

2-2-4. اقتصادهاي مشابه و نه مكمل

اتكاي غالب كشورهاي منطقه خاورميانه به ويژه حوزه خليج  فارس بر اقتصاد تك محصولي 
توسعه  اصلي  راهگشاي  به عنوان  توليد  نه  تا  است  شده  باعث  هيدروكربني  منابع  مبتني بر 
تجارت  به  خود  نسبي  مزيت هاي  بر  تكيه  با  منطقه  كشورهاي  نه  و  شود  تقويت  اقتصادي 
درون منطقه اي و تقويت همكاري هاي تجاري و مالي روي آورند. افزون براين، اتكاي بيش 
از اندازه اين كشورها به درآمدهاي نفتي سبب مي شود ازيك طرف با متغير شدن قيمت نفت 
خود  خاص  سياسي  و  اقتصادي  اجتماعي،  مشكلات  از  انبوهي  با  را  اقتصادي  ساختارهاي 
كه در پي وقوع سيكل هاي ركود ـ تورمي ايجاد مي شود روبه رو  كند و از طرف ديگر وقتي 
تغييراتي  براثر  مي كند  تكيه  غيرنفتي  توسعه صادرات  از  بيش  نفتي  درآمدهاي  به  كشوري 
كه در موازنه پرداخت ها و ذخاير ارزي رخ مي دهد تأثيرات منفي آن را بر چرخه اقتصادي 
نه  است  درآمد  نفت  كشورها  اين  در  كه  اينجاست  اصلي  مشكل  مي كند.  مشاهده  خود 
سرمايه. اين مدل اقتصادي تك محصولي وابسته به نفت براي اقتصاد ايران بسيار آسيب زاست 
چراكه اين نوع اقتصاد كه ويژگي برون زا جزئي از آن است دو متغيري را به همراه دارد كه 
تعيين مي شود كه  بازارهاي جهاني  اول آنكه قيمت نفت در  از كنترل كشور است:  خارج 
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منطقه  رقابت كشورهاي  و  غربي  از سوي كشورهاي  تحريم هاي صورت گرفته  به  توجه  با 
به ويژه كشورهاي حوزه خليج  فارس با ايران بر سر نفت مي تواند در آن تأثيرگذار واقع شود. 
دوم آنكه سهميه توليدي توسط سازمان اوپك تعيين مي شود كه شرايط گفته  شده در كنار 
خصومت آمريكا و متحدانش با ايران در اين مورد هم مؤثر واقع مي شوند و عملًا كنترل اين 
دو مؤلفه غيرممكن است. در منطقه وجود ثروت ناشي از نفت خود به نوعي عامل عدم توسعه 
اقتصادي نيز شده است. تك محصولي بودن اين كشورها در كنار سياست هاي اقتدارگرايانه 
و  نفت  فروش  راه  از  كه  هنگفتي  ثروت هاي  با  تا  داده  حاكمانشان  به  را  فرصت  اين  آنها  
رانت اقتصادي به دست آمده، نيازهاي جوامع خود را برطرف كنند و ديگر ضرورتي براي 
توسعه در ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي، سياسي و درنتيجه ضرورت همكاري منطقه اي با 

بهره گيري از ديپلماسي اقتصادي احساس نكنند.

3-2-4. مبادلات اقتصادي فرا منطقه اي

و  تعميق  به  كشورها  تمايل  خاورميانه  منطقه  در  مشابه  اقتصادهاي  وجود  پيامد  مهم ترين 
گسترش مبادلات فرا منطقه اي است. تلاش براي استفاده از مزيت هاي نسبي در وضعيتي كه 
همه كشورهاي منطقه از همان مزيت برخوردارند چاره اي جز همكاري هاي اقتصادي با ساير 

مناطق براي آنها باقي نمي گذارد )جداول 3 و 4(.

جدول 3. شركاي صادراتي كشورهاي منتخب خاورميانه )2016(

شركاي صادراتي )درصد(كشور

امارات )3/1(، چين )1/9(، هند )1/1( سنگاپور )1/07(، كويت )0/8(عربستان

سنگاپور )0/18(، امارات )0/012(، ايتاليا )0/008(، لبنان -، ايران -عراق

ژاپن )19/1(، كره جنوبي )15/6(، هند )12/9(، چين )7/8(، امارات )6/5(قطر

هند )3/7(، ايران )2/9(، سوئيس )2/4(، عراق )1/8(، عمان )1/7(امارات

امارات )12/6(، عربستان )7/8(، ايتاليا )6/5(، تركيه )6/3(، بريتانيا )4/6(مصر

Source: Global Bussiness Knowledge, 2018.
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جدول 4. شركاي وارداتي كشورهاي منتخب خاورميانه )2016(

شركاي وارداتي )درصد(كشور

چين )14/5(، آمريكا )13/4(، آلمان )6/3(، ژاپن )5/53(، امارات )5/3(عربستان

نامشخصعراق

آمريكا )14/4(، چين )10/4(، آلمان )9/2(، امارات )9/09(، ژاپن )6/6(قطر

چين )8/2(، آمريكا )7/6(، هند )6/8(، آلمان )4/6(، ژاپن )3/7(امارات

چين )13(، آلمان )8/7(، آمريكا )5/3(، ايتاليا )4/5(، تركيه )4/3(مصر

Source: Ibid.

همان طور كه داده هاي جداول نشان مي دهد عمده مبادلات تجاري كشورهاي منتخب 
در  منطقه اي  نقش كشورهاي  و  بوده  خاورميانه  از  و كشورهاي خارج  مناطق  با  خاورميانه 
شراكت تجاري با يكديگر بسيار ضعيف است. اين موضوع، هم مؤيد عدم تمايل به روابط 
بزرگ  قدرت هاي  نقش  مي دهد  نشان  هم  و  اين كشورهاست  ميان  در  يكديگر  با  تجاري 
به ويژه قدرت هاي اقتصادي تا چه ميزان در منطقه برجسته است. ازاين رو ديپلماسي اقتصادي 

ايران براي تغيير اين وضعيت با دشواري هاي عمده اي روبه روست.

4-2-4. ضعف نهادهاي چندجانبه اقتصادي در منطقه

اساس منطقه گرايي بر اين مبنا استوار است كه نيل به يك حكمراني جهاني در وضعيت كنوني مشكل 
به نظر مي رسد و بايد عوامل پيونددهنده منطقه اي زمينه حصول به آرمان جهاني  شدن را فراهم سازد. 
مشتركات جغرافيايي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اين امكان را به دولت هاي هم منطقه 
جغرافيايي مي دهد كه از امكانات خود با همكاري مشترك بهره برده و ضمن تأمين كمبودهاي 
يكديگر در زمينه هاي مختلف به سرمايه گذاري و توليد مشترك بپردازند. امروزه منطقه گرايي و 
همكاري هاي منطقه اي از اهميت خاصي برخوردار است و كمتر كشوري را در جهان مي توان 
يافت كه در يك سازمان منطقه اي عضويت نداشته باشد يا در انديشه همكاري با كشورهاي مجاور 
خود براي تشكيل يك سازمان منطقه اي نباشد )فرجي راد، 1383: 32 و 27(. در كنار اهميت 
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سازمان هاي منطقه اي، ضعف هاي بسياري در مورد اين سازمان ها وجود دارد بااين حال تعداد 
زيادي از تسهيلات اقتصادي منطقه اي طي نيم  قرن گذشته با ايجاد منطقه گرايي شكل  گرفته 
است )Henning and etal., 2004: 79(. تحولات تاريخي شكل گيري نهادهاي چندجانبه 
نشان مي دهد كه هميشه نوعي نگراني در ارتباط با سيستم يكپارچه قوانيني كه بتواند ابزارهاي 
.)Haggard, 2011( سياست داخلي را تدارك ببيند در ذهن بنيان گذاران آن وجود داشته است

بررسي هايي كه در خاورميانه صورت گرفته نشان مي دهد اين منطقه از نظر صادرات، 
جذب سرمايه گذاري خارجي و مديريت منابع طبيعي در سطحي پايين تر از ساير مناطق جهان 
است كه يكي از دلايل وقوع چنين مسئله اي، تضاد سياست هاي اتخاذ شده با اقتصاد بين المللي 
است. به ويژه آنكه در اكثر كشورهاي خاورميانه دولت همچنان دست برتر را در اقتصاد داراست 
و اين امر سبب شده است اصلاحات لازم در خصوص نظام اقتصادي  انجام نگيرد. نكته ديگر 
آنكه، مشابهت در ساختار اقتصادي كشورهايي كه اين نهادها را شكل مي دهند عنصر مهمي 
اقتصادي  همكاري هاي  كارنامه  بررسي  نيست.  كافي  اما  مي شود،  تلقي  آنها  موفقيت  براي 
تحت  را  خاورميانه  كشورهاي  اكثر  كه  اوپك  و  اسلامي  كنفرانس  سازمان  عرب،  اتحاديه 
پوشش  دارند نشان دهنده عملكرد ضعيف اين سازمان ها در گسترش همكاري هاي اقتصادي 
كشورهاي عضو است. تصور يك اتحاديه همكاري اقتصادي در منطقه كه رويكردي صرفاً 
اقتصادي داشته باشد و نسبت به همكاري هاي سياسي و نظامي بي توجه باشد اگر غيرممكن 
نباشد بسيار مشكل است. »آرمان هاي سياسي پيش شرط لازم براي شكل گيري نهادهاي منطقه اي 
كه يكپارچگي اقتصادي را تقويت مي كنند نيست، ولي حمايت هاي سياسي داخلي براي موفقيت نهادهاي 
نهادها  همكاري  براي  سياسي  قوانين   .)Henning and etal., 2004: 80( است«  مهم  منطقه اي 
سياسي  اتحادسازي  از  متفاوت  اقتصادي  همكاري  براي  سياسي  پشتيباني  اما  است  ضروري 
است و همچنين بسيار متفاوت از قوانين نخبگان در مورد استفاده از نهادهاي منطقه اي براي 
در  چه  سياسي  عوامل  خاورميانه  در  اما   ،)Ibid.: 90( است  امنيتي  منازعات  كردن  محدود 
تحريم ها و چه در تصميم گيري هاي اقتصادي هميشه پررنگ تر از اهداف اقتصادي بوده است. 
اين امر در مورد كشورهاي منطقه درباره تقدم همكاري سياسي و امنيتي بر همكاري اقتصادي 

قابل مشاهده است كه نمونه آن را مي توان كاهش روابط كشورهاي عربي با قطر نام برد.
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به  منطقه  اين  كشورهاي  نگاه  نوع  خاورميانه  منطقه  اقتصادي  نهادهاي  ديگر  ضعف 
مسئله اقتصادي زير سايه مسائل سياسي است به ويژه آنكه بيشتر كشورهاي منطقه دولت هاي 
نيز  دست نشانده اي هستند كه علاوه بر تأمين منافع سياسي خود به تأمين منافع صاحبان خود 
كشورهاي  است.  كرده  سياست  فداي  را  اقتصادي  همكاري هاي  مسئله  همين  و  مي انديشند 
اقتصادي  اتحاديه هاي  براي موفقيت  بسياري  اروپا مي توانند تجارب  اتحاديه  به  نگاه  با  منطقه 
به سمت  آموخت كه چطور  منطقه خواهد  به كشورهاي  اروپا  تجربه  كنند.  منطقه كسب  در 
نه  ابتدا  از  اروپا  در  اقتصادي  همگرايي  كه  موضوع  اين  همچنين  كنند  منطقه گرايي حركت 
به صورت كلي بلكه به صورت بخشي آغاز شد مي تواند تجربه مفيدي براي طرح هاي همگرايي 

اقتصادي در حوزه خليج  فارس تلقي شود )فرجي راد، 1383: 30(.
شده اند،  جذب   اقتصادي  بلوك هاي  به سمت  جهان  نقاط  از  بسياري  درحالي كه 
از  در بخش هايي  ناكافي  تمايل  بردارد.  زمينه  اين  در  مؤثر  نتوانسته گامي  هنوز  خاورميانه 
رهبري سياسي در بسياري از كشورهاي آن براي حركت فراتر از ديدگاه هاي تنگ نظرانه 
اقتصادي  نظام هاي  در  چشمگير  تفاوت هاي  اقتصادي،  توسعه  ناهمگون  سطح  منطقه،  به 
ناخالص  توليد  ميزان  و  بازار  ناهماهنگي  اقتصادي،  مناسبات  در  بالقوه  مشاركت كنندگان 
به  به سلطه همسايگان بزرگ تر منجر مي شود،  به تن دادن كشورهاي كوچك تر  ملي كه 
همراه فقدان نهادهاي قضايي و واسط قوي براي حل سريع تعارضات به وجود آمده از جمله 
 .)Kavoossi, 2000: 112( موانعي هستند كه در برابر شكل گيري اين روند قرار مي گيرند
به علاوه درآمد ثابت نفتي و مكمل نبودن اقتصاد هاي منطقه و تك محصولي بودن كه پيش تر 
اقتصاد كشورهاي توسعه يافته و سابقه  به  درباره آن توضيحاتي داده شد در كنار وابستگي 
دشمني برخي كشورهاي منطقه با يكديگر از عوامل ديگري است كه همكاري هاي اقتصادي 
بين منافع و ديدگاه ها  ابهام روبه رو مي كند. درگيري  با  و موفقيت سازمان هاي منطقه اي را 
شود.  منجر  اقتصادي  واحد  يا  منطقه  كشور،  يك  اقتصاد  موقت  بي ثباتي  به  مي تواند  خود 
اگرچه نقش سازمان هاي بين المللي در اين روند مي تواند مؤثر باشد، سيستم اقتصادي جديد 
مبتني بر وابستگي متقابل و همكاري مي تواند تجربه اميدواركننده اي از شكل گيري نهادهاي 

.)Zukrowska, 1999: 282( چندجانبه باشد
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در مورد ايران واقعيت اين است كه ويژگي هاي جغرافيايي سياسي كشور و لزوم تقويت 
آن در منطقه با همكاري هاي اقتصادي منطقه اي همواره زمينه هاي بالقوه اي را براي پيشبرد اهداف 
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ايجاد كرده اند؛ اما الزامات ناشي از تحقق سند چشم انداز 
بيست ساله كشور، ويژگي هاي ژئوپليتيك و تهديدها و تبعات ناشي از پرونده هسته اي، ضرورت 
و نياز به هم پيوندي اقتصادي با همسايگان را به عنوان يك عامل بازدارنده مؤثر براي تضمين امنيت 
سياسي و اقتصادي كشور در مقابل تهديدهاي فزاينده خارجي دوچندان ساخته است )دامن پاك 
جامي، 1388: 211(. البته ايران به اين موضوع پي برده است كه براي كسب موفقيت بيشتر در 
ديپلماسي اقتصادي با توجه به شرايط خود، پيمان هاي منطقه اي اهميت ويژه اي دارند و تجارت 
منطقه اي و درون منطقه اي را تسهيل مي كنند با اين  وجود تنها آگاهي از مزاياي اين گونه پيمان ها 
و قراردادها براي موفقيت اقتصاد كافي نيست. به طوركلي كشورها براي اينكه بتوانند حضور 

پررنگ تري در تجارت جهاني داشته باشند بايد در اقتصاد منطقه اي خود موفق عمل كنند.

3-4. سطح جهاني
جهاني  شدن اقتصاد در چند دهه اخير مهم ترين عاملي بوده است كه باعث شده تا هرگونه 
تغيير و تحول در حوزه اقتصادي در يك گوشه از جهان با آثار و پيامدهايي در ساير مناطق 
و كشورها همراه باشد. ضمن اينكه تعقيب منافع اقتصادي كلان و بين المللي باعث مداخله 
قدرت هاي اقتصادي براي كسب مزيت ها در ساير مناطق شده است. به همين دليل خاورميانه 
با ويژگي هاي خاص ژئواكونوميك خود مستعد اين تأثير و تأثر جهاني است. در اين راستا، 

مهم ترين چالش هاي ديپلماسي اقتصادي ايران در خاورميانه در سطح جهاني عبارتند از:

1-3-4. مداخله قدرت هاي بزرگ در ترتيبات امنيت منطقه اي

يكي از چالش هايي كه از ديرباز منطقه خاورميانه را در مسير كسب استقلال ملي و سپس تحقق 

تعيين  در  فرا منطقه اي  فزاينده قدرت هاي  نقش  مواجه كرده  با آن  توسعه همه جانبه  و  رشد 
مناسبات دروني آن بوده است. اين منطقه قبل از جنگ جهاني دوم به دليل موقعيت ژئوپليتيك 
و بعد از آن به دليل جايگاه برجسته ژئواكونوميك )منابع انرژي و بازارهاي مصرفي بزرگ( 
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همواره محل رقابت و مداخله قدرت ها بوده است. از حيث معادلات مرتبط با نظم سيستمي 
و ارتباط سيستم هاي بين المللي با سيستم هاي تابعه يا مناطق اين موضوع امري مسجل است 
منطقه اي  مديريت  تابعه عملًا سازوكارهاي دروني  فرامنطقه اي در يك سيستم  مداخله  كه 
البته اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه يكي از دلايل مداخلات  را از كار مي اندازد. 
به كارگيري  در  مناطق  دروني  ضعف  خاورميانه  مانند  حساسي  محيط هاي  در  فرا منطقه اي 

ابزارهاي مناسب براي مديريت نظم و فراتر رفتن از بحران بوده است.
آمريكا و متحدانش در منطقه با افزايش حضور نظامي خود، ترتيبات امنيتي منطقه را 
تروريسم و  مقابل  منطقه در  از كشورهاي  اعلامي حمايت  با هدف  منافعشان  و  به نفع خود 
رشد گروه هاي افراط گرا تغيير دادند. حضور آمريكا و قدرت هاي فرا منطقه اي در خاورميانه 
نظر چنين  از  با مشكلاتي روبه رو ساخته است؛ چراكه  بين كشورها را هم  گسترش روابط 
قدرت هايي دولت ها در منطقه به دوست و دشمن دسته بندي مي شوند و مسلماً دولت هايي 
مختلف  امنيتي  چالش هاي  و  تهديدها  با  بلندمدت  در  مي گيرند  قرار  دشمن  گروه  در  كه 
دولت هاي  و  منطقه  كشورهاي  با  نظامي  دوجانبه  روابط  ايجاد  و  مي كنند  نرم  دست وپنجه 
ايران هراسي كه آمريكا در منطقه  با پروژه هاي  بر شدت آن مي افزايد. همچنين  مداخله گر 
از  منطقه و كاستن  بيشتر در  نفوذ  براي  ايران  با  انداخته و رقابت عربستان  راه  به  ايران  عليه 
نفوذ ايران در مناسبات منطقه اي، زمينه لازم را براي حضور گسترده تر آمريكا و قدرت هاي 
خارجي در خاورميانه فراهم  كرده است. انعقاد قراردادهاي امنيتي كشورهاي كويت، امارات 
و  انگلستان  فرانسه،  روسيه،  ايالات متحده،  كشورهاي  با  بحرين  و  عربستان  عربي،  متحده 
كشورهاي ديگر نمونه بارز قراردادهايي است كه كشورهاي منطقه به دليل ناپايداري امنيت 
منطقه اي با كشورهاي خارج از منطقه تنظيم كرده اند )حافظ نيا و فرجي، 1393: 83(. حضور 
اين  اينكه  نيز آسيب هاي بسياري مي زند كما  اقتصادي  بعد  از  قدرت هاي فراملي در منطقه 
كشورها با به راه انداختن مسابقات تسليحاتي ميان كشورهاي منطقه سعي در تبديل دلارهاي 

نفتي به تجهيزات جنگي دارند.
با توجه به آنچه بيان شد اين مداخلات جايي براي شكل گيري همكاري هاي اقتصادي 
امنيتي  با بي اعتمادي شكل  گرفته در بين كشورهاي منطقه و  باقي نمي گذارند.  در منطقه 
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كردن فضاي خاورميانه كشورها نمي توانند درخصوص مسائل اقتصادي به يكديگر اعتماد 
كرده و خوش بين باشند؛ اعتمادي كه براي انجام قراردادهاي اقتصادي و سرمايه گذاري و 
به جاي جهت گيري درباره  بنابراين كشورهاي منطقه  بسيار ضروري است؛  امنيت سرمايه 
رقابت هاي  جريان  وارد  را  خود  كشور  ملي  سرمايه هاي  زيربنايي،  و  اقتصادي  مسائل 
تسليحاتي بي فايده كرده و از طرف ديگر هزينه ها را در جايي غير از افزايش توليد و توسعه 
اقتصاد منطقه به مصرف مي رسانند. به طوركلي بي اعتمادي متقابل ايران و كشورهاي عربي 
حضور  منطقه،  كشورهاي  برخي  با  سياسي  اختلاف هاي  وجود  و  عربستان  به ويژه  منطقه 
از سقوط صدام و  بعد  به عراق  ايران  نوع نگرش  از خليج  فارس،  آمريكا در بخش هايي 
تحولات موسوم به بهار عربي و حمايت ايران از چنين جريان هايي در كنار افزايش نفوذ و 
قدرت منطقه اي ايران و ترديدهايي كه درخصوص فعاليت هاي نظامي و موشكي ايران در 
منطقه و جهان وجود دارد مواردي هستند كه مانع از برقراري روابط اقتصادي مطلوب در 

منطقه مي شوند.

2-3-4. بحران هاي اقتصادي جهاني و پيامدهاي منطقه اي براي خاورميانه
در خصوص بحران هايي كه در سطح بين المللي اتفاق مي افتد دو عامل در وضعيت كشورهاي 
با اقتصاد ضعيف برجسته تر است: ابتدا، با وقوع بحران هاي اقتصادي دهه 1990 و زماني كه 
ادامه دهد؛ سرمايه گذاران ديگر حاضر نشدند  بازپرداخت وام هاي خود  به  نتوانست  روسيه 
خاورميانه  دولت هاي  دوم ،  و  كنند  سرمايه گذاري  نيرومند  پشتوانه  بدون  اقتصادهايي  در 
نمي توانستند پيامدهاي اجتماعي و سياسي بحران اقتصادي به مانند آنچه در كشورهاي جنوب 
شرقي آسيا روي داد، تحمل كنند )ريچاردز، 1378: 174(. به اين ترتيب بحران هاي جهاني به 
چند طريق وارد كشورهاي عربي منطقه خاورميانه شدند: بازارهاي مالي، بازارهاي نفت خام، 
كارگران  درآمد  كسب  گردشگري،  جهاني،  بازارهاي  در  عربي  كشورهاي  سرمايه گذاري 
.)Habibi, 2009( عرب و صادرات غيرنفتي كه از شمال آفريقا شروع و به اروپا انتقال پيدا كرد

همچنين درحالي كه بحران اقتصادي 2007 تا 2009 به ركود اقتصادي و رشد منفي در 
بسياري از نقاط جهان منجر مي شد ولي در خاورميانه تأثير ملايم تري داشت. در كشورهاي 
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صادركننده نفت خاورميانه كاهش رشد اقتصادي و صادرات نفت دو پيامد اصلي بوده است. 
بررسي ها نشان مي دهد كه بحران اقتصادي خاورميانه حتي از حوزه نفتي هم فراتر رفته و با 
فعاليت هاي صنعتي در كشورهاي عربي خاورميانه موجب  و  املاك  »كاهش ساخت وساز 
بيكار شدن ده ها هزار كارگر مهاجر شده است« ).Ibid(. بازگشت اين حجم از نيروي كار 
به درون كشورهاي فرستنده فشار فزاينده اي به دولت ها براي مقابله با آثار ناشي از بحران هاي 
اعتراض هاي گروه هاي  از  موجي  اقتصادي،  فشار  بر  داشت. همچنين علاوه  بين المللي  مالي 
مختلف اجتماعي هم براي عدم رسيدگي به مطالبات اقتصادي در كشور ايجاد كرد؛ بنابراين 
با توجه به روابط مالي و تجاري نزديك اروپا با اين منطقه، درآمد بالاي اروپا رابطه مستقيمي 
بر كشورهاي خاورميانه داشت و بحران در حوزه يورو نيز رشد اين كشورها را تحت تأثير قرار 

داد )فرجي راد و همكاران، 1392: 31(.
به طوركلي كاهش نرخ رشد اقتصاد جهاني موجب كاهش تقاضاي نفت شده و سقوط 
نفت  صادركننده  كشورهاي  كه  است  حالي  در  موضوع  اين  دارد.  به دنبال  را  نفت  قيمت 
بخش چشمگيري از درآمدهاي صادراتي خود را از فروش نفت به دست مي آورند. به همين 
تأثير  تحت  به شدت  را  حساب  جاري  تراز  و  دولت  درآمدهاي  نفت  قيمت  تغييرات  دليل 
قرار مي دهد؛ بنابراين با افزايش و كاهش قيمت نفت در جهان شوك هاي بزرگي بر اقتصاد 
كشورهاي با ساختار ضعيف وارد مي سازد. ايران نيز در بين اين كشورها به دليل هم پيوندي 
اندازه زيادي از آثار مستقيم اين تحولات )مثبت و منفي( دور  تا  اقتصاد جهاني  با  ضعيف 
بوده است؛ هر چند هم پيوندي اقتصاد خاورميانه با اقتصاد جهاني پيامدهاي بحران هاي مقطعي 
قطعاً روند همكاري هاي منطقه اي را كند كرده و مي تواند مشوق راه حل هاي ملي گرايانه و 

جهاني افراطي باشد. 

5. جمع بندي و نتيجه گيري
تداوم آثار سوء اقتصاد تك محصولي در كنار زيان هاي وارد شده به اقتصاد ايران در دوران 
اتكا  با  نمي توانند  اقتصاد، كشورها  جهاني  شدن  در عصر  كه  داد  نشان  ديگر  بار  تحريم ها 
به مباني اقتصادي چند دهه پيش به رشد و توسعه نايل شوند. در اين ميان با تشديد فرايند 
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سياسي  اقتصاد  در  مناطق  اهميت  يافتن  افزايش  هم زمان  و  كشورها  ميان  متقابل  وابستگي 
جهاني موضوع ديپلماسي اقتصادي به الزامي گريزناپذير در منظومه سياستگذاري كشورها 
تبديل  شده است. تغيير در مباني مشروعيتي و اهميت يابي كارآمدي اقتصادي، تغيير گسترده 
در مفهوم و مصاديق امنيت و ضرورت هاي ناشي از منطقه گرايي باعث شده تا اين نوع از 
ديپلماسي براي جمهوري اسلامي ايران به ويژه در مناطق پيراموني داراي اهميت فراواني شود. 
نگاهي به تجربه كشورهاي موفق در اين شكل از ديپلماسي نشان مي دهد كه مناطق فوري 
و پيراموني آنها  محمل اوليه تعميق روابط اقتصادي و تلاش براي بهره گيري از ظرفيت هاي 

منطقه گرايانه بوده است.
در اين ميان، منطقه خاورميانه با وجود تنش ها و بحران هاي مختلف از مستعدترين مناطق 
اين  جهاني  نوظهور  قدرت هاي  چنانكه  است،  اقتصادي  همكاري هاي  براي  ژئواكونوميك 
اهميت و جايگاه را درك كرده و تلاش بسياري را در دو دهه اخير براي حضور در منطقه به 
انجام رسانده اند. بااين حال ايران به عنوان كشوري مهم در اين منطقه، هنوز نتوانسته است در 
تحقق ديپلماسي اقتصادي منطقه اي موفق عمل كند. فقدان تعريف روشن از اين مفهوم در 
كنار الگوهاي متفاوت توسعه و نبود كارگزار مشخص در سطح داخلي در اين عدم موفقيت 
مؤثر بوده اند. در سطح منطقه اي محيط امنيتي خاورميانه، ضعف نهادهاي چندجانبه و اقتصاد 
مشابه و در نتيجه مبادلات اقتصادي فرامنطقه اي مهم ترين چالش هاي ديپلماسي اقتصادي ايران 
از بحران هاي جهاني و مداخلات  تأثيرپذيري شديد خاورميانه  به شمار مي آيند و در نهايت 
فرامنطقه اي قدرت ها زمينه ساز وضعيت تقريباً نامساعد ديپلماسي اقتصادي ايران بوده است. 
اگر بر اساس چارچوب مفهومي پژوهش به تحليل اين روند پرداخته شود مي توان دريافت كه 
بخش عمده اي از ناتوانايي در پاسخ به  ضرورت هاي داخلي و رفع نياز به ناكارآمدي نسبي اين 
شكل از ديپلماسي در سطوح منطقه اي مربوط مي شود. در اين راستا، رعايت بعضي الزا م ها  
همچون تلاش براي تقويت نهادهاي دو و چندجانبه منطقه اي براي تقويت منطقه گرايي و 
دفع آثار تهاجمي جهاني  شدن، عمل گرايي اقتصادي مبتني بر حساسيت زدايي سياسي و امنيتي 
و از آن مهم تر ايدئولوژيك، تقويت و تداوم برنامه محور تنش زدايي در سياست خارجي، 
ديپلماسي  مركزي  ستاد  تشكيل  آونگي،  و  مقطعي  سياست هاي  از  پرهيز  و  برنامه محوري 
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اقتصاديـبرايـتنظيمـدستورـكارهاـوـتعيينـدقيقـمسئوليتـنهادهايـدخيلـوـحذفـستادهاـوـ
نهادهايـموازيـوـناكارآمدـوـتقويتـاقتصادـتوليديـوـغيرنفتيـوـتلاشـبرايـتسريـآنـبهـ
بخشـهايـمنطقهـايـميـتوانندـدرـتحققـفراگيرـديپلماسيـاقتصاديـوـرفعـچالشـهايـفرارويـ

آنـدرـسطحـمنطقهـايـمفيدـبهـفايدهـباشد.
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